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 گری بانوانسنجی فقهی تصدیامکان

 مشوبِ به ولایت  مناصبدر  

 ابوالقاسم علیدوست 
 استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم 

 استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 چکیده:

گری زنان در دولت اسلامی است. له مربوط به تصدیأاز جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مس

های مشوبِ به ش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پستپرس

بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت  ،ولایت چیست؟ به بیان دیگر

باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار شده است یا خیر؟ در این

اطلاقات و »اند. ای را مورد استناد خود قرار دادهالذکر ادلهکدام از دو دیدگاه فوق اعتبار ذکورت. هر

برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر ، حنظلهاطلاق مقبوله ابن، عمومات از کتاب و سنت

 ای است که دیدگاه اعتباراز جمله ادله« و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی

ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت 

اعم از ادله  –سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را را مورد امکان

ررسی قرار را مورد ب - به حق دخیل در مسأله استنقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر 

داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش 

توان با تفاوت نیز می توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی میکه: 

در این  صدی زنان، گفت: تینهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر

 اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است. صورت

 گری زنان.جواز تصدی رگزار، کارگزار زن، مناصب ولایی،فقه کا واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

، متکفل بحث و بررسی پیرامون «فقه دولت اسلامی»از  یمهم به عنوان بخش« گزاررفقه کا»

منصبان در دولت اسلامی است )ن.ک. مشکانی ن و صاحبها، حقوق و تکالیف کارگزاراویژگی

های مهم در فقه کارگزار، بحث گزینش کارگزاران و صفات (. از جمله بحث38: 1398سبزواری، 

ترین مباحث به شمار در این میان، از جمله مهم« جنسیت کارگزار»له أهای آنان است. مسو ویژگی

از چه جنسیتی باید است که کارگزاران دولت اسلامی، رود. ذیل این عنوان، بحث بر سر این می

توانند متصدی مناسب شوند یا خیر؟ در نیز در دولت اسلامی می« زنان»برخوردار باشند؟ آیا 

ست؟ آیا در مناصب ولایی نیز امکان به کارگیری ا صورت جواز تصدی، قلمرو این جواز تا کجا

 وجود دارد یا خیر؟ « نثؤکارگزار م»

های مشوبِ به ژوهش حاضر عبارت است از اینکه: حکم تصدی زنان برای پستله پمسأ

بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت  ،ولایت چیست؟ به بیان دیگر

باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار شده است یا خیر؟ در این

 اعتبار ذکورت. 

توان از طریق نقد ادله مخالفین به اندیشه مختار ت امثال این پژوهش، گاه میدر مدیری

استدلال کرد )باطل کردن استدلال مخالفین( که به تبع آن، اصل عدم و منع، حاکم بوده و مدعا 

توان از طریق اقامه ادله ایجابی به اثبات مطلوب پرداخت. پژوهش شود. گاه نیز میاثبات می

 گذارد.ین را به مجالی دیگر وامیرا در پیش گرفته و نقد ادله مخالف حاضر رویه دوم

 دله و مستندات اندیشه عدم اعتبارمروری بر ا

قبل از پردازش تفصیلی بحث، مروری گذرا بر ادله و مستندات اندیشه عدم اعتبار ذکوریت در 

 تصدی مناصب ولایی صورت خواهد گرفت:

شود برخی اطلاقات و عمومات از قرآن و سنت گاه ادعا می :تاطلاقات و عمومات از کتاب و سن. 1

حتی به  -تمسک به اطلاقات کتاب در مواضع مختلف . صلاحیت رد شرط مذکر بودن را دارد

)ن.ک. نجفی، جواهرالکلام،  از سوی فقیهان به منصه ظهور رسیده است - آیات مرتبط با قضاوت
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تر تمسک به اطلاقات اخبار، راحتاما ین ارتباط نداریم! ؛ هرچند قراری ثابت از ایشان در ا(15: 40

 .(20)ن.ک. محقق خراسانی، القضاء:  شوددر کلمات دیده میو بیشتر 

قلت: قد یقال: ان المستفاد من الکتاب و السنة » این تعبیر از فقیه نجفی بسیار فنی و مطبوع است:

ان الله یأمرکم ان تؤدوّا الامانات الی »: -تعالی- صحة الحکم بالحق و العدل و القسط من کل مؤمن. قال الله

  )نجفی، همان(. «اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

ینظران من کان منکم ممن قد روی : »استحنظله آمده در مقبوله ابن: مقبوله ابن حنظله 1اطلاق. 2

از ادات « من». و لفظ (137: 27یعه، )حرعاملی، وسائل الش «حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا...

 اطلاق و شمول است. حتی ادعای دلالت آن بر عموم، ناموجه نیست. 

. برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص 4و 3

ذکر شده، ای برای تصدی منصب گانهدر عهدنامه مالک اشتر که حاوی شروط سیزده :2شرعی

که ایشان در فرض اعتبار جنسیت و توجه به این و بر ؛است به میان نیامدهاز جنسیتِ خاص  بحثی

کردند. این ادعا که حضرت در مقام بیان برخی از اند، به شرط جنسیت هم اشاره میمقام بیان بوده

 های مذکور درشرطبله اگر شرطی غیر از  ؛قابل استماع نیست نیز اند،شروط و نه همه آنها بوده

های ذکر شده در این عهدنامه باید پذیرفت و آن را در کنار شرط ،نامه، با دلیلی معتبر ثابت شد

 گانه اضافه کرد.های سیزدهمحترم نشانید و به شرط

هم در سپردن پستی حساس مثل قضاوت  -و مطابق قاعده: شارع  -به اعتقاد ما عقل و عقلا 

دانند، صلاحیت شخص برای پستی آنچه را اصل غیرقابل تغییر می های عام و کلانو ریاست

متغیرهایی است که با بیان محکم و مطلق  شود و شروط شکلی عموما  است که به وی واگذار می

باره، متتبع را به تعیناتی دیگر از نصوص و جویی در اینگذار قابل اثبات است. پیاز طرف قانون

 کند.میلکن در آنچه بیان گردید، کفایت  ،ساندراعتبارات قابل استناد می

)ر.ک. آقاپیروز،  ، که باید از آن پرهیز کردباره صورت گرفتهها نیز در اینرویبرخی زیاده ضمنا 

 های محمودی نیز به منصه ظهور رسیده است.تلاش، لای آنههرچند در لاب .(355 ـ 325: 1396

                                           
 د.نمود که چنین شالبته دلیل دوم و سوم داخل در دلیل اول است، لکن جدا کردن آنها انسب می .1

 لکن تداخل محتوا باعث شد که ما جداگانه قرار ندهیم.مطرح شود، مناسب بود اعتبارات عقلی و عقلایی، جداگانه  .2
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 گوومبانی گفتمقدمات و 

های کلیدی گو در قالب مشروعیت یا عدم مشروعیت تصدی زنان برای پستوتمسأله مورد گف

از کلان مسائلی است که ورود فنی به آن، دقت، احتیاط  ،و مشوب به ولایت و امارتِ بر دیگران

 که  طرح مقدمات و مبانی چندی را مقتضی است. طلبد؛ چنانو حوصله خاصی می

 ردخیلمقصود ما از بحث فارغ از جهات غی. 1

دانند که اصل حضورِ نهادینه و قانونی زنان در جامعه، کیفیت و مقدار حضور، از همگان می

رح های اخیر است. پیامدهای حضور و عدم حضور نیز علاوه بر مطمسائل مهم معاصر و سده

همیشه مورد نظر فرهیختگان، علمی و گاه سیاسی، بودن آن در مجامع احساسی، غیر

فقیهان بوده است و از این طریق، بحث مشروعیت  -تا حدودی  -وقدانان و شناسان، حقجامعه

هایی بوده است، ا و تفریطهآن نیز مطرح شده است. واضح است که در طرح ناصحیح آن، افراط

باره است. البته منظور گوی فقهی و بررسی ادله شرعی در اینوچه مورد نظر ما است، گفتلکن آن

 -به تعبیر ما  -بلکه تمام آنچه که  ؛ادله نقلی عام یا خاصِ مباشر، نیستخصوص « ادله شرعی»از 

 جزو ادله است. ،از عناصر به حق دخیل در مسأله است

چه عام که به راحتی منطبق بر  ،به خصوص ادله نقلی ،قصر نظر فقیهانه در اینگونه مسائل

 ست!ا گوهاوه گفتگونخود منطبق است، از آفات اینهو چه خاص که خودب ،مورد شود

 های ناموجه(انگاری)برخی مسلمّ گوها در این مسألهوشناسی گفتآسیب. 2

ادله مباشر و غفلت از عناصر و اسناد غیرمباشر لکن دخیل در رسیدن به حکم تنها آسیب  هب اکتفا

 ای معین در مسألهناپذیر و ضرورت انگاشتن گزارهپنداری شکستگوها نیست. اجماعواین گفت

اطلاق اجماع ادعا شده بر منع قضاوت خارج فقه القضاء(  )در بحث نیز آسیب دیگر است. ما قبلا  

از جمله این . های دیگر نیز برخوردیمالبته بعدا به برخی مخالفت زن را مورد تردید قرار دادیم و

ذکورة و غلبة و ربما یشکل فی اشتراط ال» فرماید:سخن از فقیه مورد توجه میرزای قمی است که می

الحفظ و النطق مطلقا؛ لأن العلل المذکورة لها من عدم تمکنّ النسوان من ذلک غالبا لاحتیاجه الی البروز و 

غیرمطردة فلا وجه لعدم الجواز مطلقا الا ان ینعقد الاجماع مطلقا. اقول: و یمکن  تمییز الخصوم و الشهود...

یة و المنص  عموما و مما حکومات خاصة فلم یعلم ذلک من ان یکون الاجماع بالنظر الی اصل اختیار الولا

-598: 2، 1385)میرزای قمی،  «ناقله ان احتملته بعض العبارات فالاشکال ثابت فی الاشتراک مطلقا
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و این در حالی است که از برخی فقیهان اجماع مطلق در مسأله ادعا گردیده و مورد (. 599

شان در غیر این مسأله، عموم اجماعات را به دلیل مدرکی قهپذیرش واقع شده است، با اینکه در ف

  کنند!بودن یا احتمال مدرک بازنشسته می

 مل است:أمتن ذیل قابل ت: های ایالتی و ولایتیانگاری / مشکلات انجمنهایی از مسلمنمونه. 2.1

ها، استاندار زن استانکنند که برای بعضی از آیند در قم که مرکز تشیع است، اعلام میسفانه میأمت»

گویید؟ خواهید با قرآن و پیامبر جنگ کنید که این چنین خلاف شرع میکنیم، مگر میمنصوب می

 «خواهید لجبازی کنید؟ آیا با احکام خدا و مسلمات دین مخالف هستید؟شما با چه کسی می

لفتِ مخالف محترم دقیقا کنندگان چه بوده و وجه مخاالبته اینکه مقصد اعلام .(222: 1397)رضوی، 

کند. ظاهر عبارت این است که نصب ما را از ظاهر عبارت منصرف نمی ،و درواقع چه بوده است

 برای استانداری جنگ با خدا و رسول و مخالفت با احکام مسلم دین حنیف است.  - احیانا –زنان 

ورت و تسالم دین باید دید آیا تصدی این پست به حسب ادله شرعی از سوی زنان مخالف ضر

ای قبل از این فتوا و گفته پیشینه -گویا  -انگاری این حکم است؟ به اعتقاد ما چنین  نیست. تسالم

 1331دهد که با تدوین لایحه انتخابات در دی ماه جو از تاریخ اینگونه گزارش میودارد. جست

الله بروجردی ل آیتشمسی در ایران و مطرح شدن مشارکت زنان در انتخابات بزرگانی امثا

حساسیت نشان دادند. نکته قابل توجه این است که در لایحه انتخابات هیچ سخنی از امکان 

بلکه مسکوت نهاده شدن این مسأله در لایحه انتخابات باعث  ؛ارکت زنان در انتخابات نرفته بودمش

آن خواهان فراهم  های مدنی زنان به دولت دکتر مصدق شده بود که طیاعتراض نهادها و انجمن

 آوردن امکان مشارکت زنان در انتخابات شدند. 

حساسیت مراجع تقلید وقت درخصوص احتمال آنکه در لایحه آتی انتخابات به زنان حقوق 

آنکه در متن لایحه های مشابه آنها، بیسیاسی اعطا شود، به حدی است که همین دو نامه و زمزمه

حدی بود که تهدید به  الله بروجردی تاواکنش آیت .داردمیواانعکاس یابد، مراجع را به واکنش 

در کشور »مهاجرت از قم به عتبات و صدور فتوا کردند و در نهایت با ارسال پیامی اعلام نمودند که 

البته  .(215-214)همان:  «الاجرا  نیستاسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است، ممکن

 تبعاتی که این مسأله داشته، سخن توان حمل بر اصل مسأله نکرد و ازردی را میالله بروجتمخالفت آی

ها جلوگیری گیریشاید نتواند از ظهور این نوع عبارات و موضع انلکن به هر حال این سخن ؛گفت
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 - و نه ذات مسأله -تواند به جهات ثانوی ها از برخی مراجع میالبته برخی از این مخالفت کند.

 1یید آنچه گذشته، نیست.أها از این جهت مورد تکن مطلق انگاشتن مخالفتباشد؛ ل

 پای مردان در کسب کمال و ثواب. زنان پابه3

نیاز به گفتن نیست که اگر صحبت از مشروعیت یا عدم مشروعیت تصدی زنان برای برخی 

سب مقامات/منازل انگاری تساوی زنان و مردان در کها است، این مناقشه هیچ ربطی به تسالمپست

باید به عنوان مخالف قرآن رد شود.  ،و اگر نصی برخلاف این اصل مسلم باشد ؛ها نداردو ثواب

                                           
گرچه بحث ما در ارتباط با مبانی و مقدمات لازم : های ایالتی و ولایتی و انتخاب کردن و انتخاب شدن زنانحکایت حال انجمن .1

های انگارینماید در پاورقی به برخی از جریانات تقریبا معاصر اشاره شود، مسلملکن مناسب می ،بود الالتفات در ابر مسأله تصدی زنان

مهر  14های ایالتی و ولایتی در وقتی لایحه انجمن الاقتضاء داوری صورت پذیرد.ها به اطلاع برسد و البته در نهایت و لدیآن دوران

ت دولت رسید )این لایحه در دوره اول مجلس شورای ملی به تصویب مجلس رسیده بود/ در کابینه اسدالله علم به تصویب هیأ 1341

شونده و بخشیدن جایگاه انتخاب( 1شمسی بود( از سه جهت مورد اعتراض علما قرار گرفت:  1285مهر  14اولین جلسه مجلس 

حذف شرط مذهب اسلام از . 3  ادای سوگند منتخبان؛استفاده از کتاب آسمانی به جای قرآن کریم در خصوص ( 2 کننده به زنان؛انتخاب

کید برخی بیشتر بر أها قدری متفاوت بود؛ تدر اینجا بود که مراجع عظام تقلید موضع گرفتند، هرچند نوع مواجهه شوندگان.انتخاب

کردند و برخی آن را بیان میاعتراض به جهت اول بود و البته برخی دیگر بر همه. چنان که برخی مخالفت خود را تنها از جهت شرع 

(. مرحوم امام خمینی در تلگرام به اسدالله علم در 217 و 216: 1397رضوی، دانستند )مخالف موادی از قانون اساسی مشروطه نیز می

های انجمن ها به مجلسین وورود زن»... کند:با اشاره به هر سه جهت اعتراض، اعتراض اول خود را چنین بیان می 1341مهر  28تاریخ 

ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف ]است با[ قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع 

در این صورت، حق  .دهندو فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می ست و برای دیگران حق دخالت نیستا فتوا

نون مجلس شورا، مصوب و ها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قاها و انتخاب آننی دادن به زأر

ها سلب کرده است. های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنکردن را در انجمنشدن و انتخابانتخابقمری، حق  1325الثانی موشح ربیع

اری( در این صورت چنین های ایالتی و ولایتی و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه )شهردنون انجمنمراجعه کنید به مواد هفت و نه قا

گفتنی است مطابق این متن، زنان بر طبق قانون نه حق انتخاب (. 80: 1، 1378امام خمینی، ) «ها دادن، تخلف از قانون است...حقی به آن

ای که فقهای اسلام به حرمت آن فتوا داده و حکم اسلام قلمداد گردیده به گونهف قوانین مشدن دارند و نه انتخاب کردن. اما آنچه مخال

ها به مردان برای این کار مخالف دین ی دادن زنأاما ر ؛های ایالتی و ولایتی و شهرداری استها به مجلسین و انجمندهند ورود زنمی

زنی را چه این گمانهآن اید ایشان به خلاف شرع بودن آن اعتقاد نداشته است.ش )بار دیگر در متن تلگراف دقت شود(. اعلام نشده است

در جمع دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه تهران است. ایشان  1342اردیبهشت  10تاریخ  سخنرانی مرحوم امام خمینی در ،کندیید میأت

 آورد...ها فحشا به بار میشدن آنندارد. ولی حق انتخاب ابات مانعیموضوع حق شرکت دادن زنان در انتخ» گوید:در آن سخنرانی می

 ـبرخلاف برخی شدن زنان به جهت ثانوی میشرعی دانستن انتخاب(. البته این فتوا قابل حمل بر منع و غیر192: )همان باشد، بدون اینکه 

 ـظهوری در عنوان اولی و ذات مسأله داشته باشد، ب  شدن زنان ساکت است.کم اولی انتخابلکه از جهت بیان حفتاوای پیشین 
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نَ إنَِّ المسُلمِينَ واَلمسُلمِاتِ واَلمؤُمنِينَ واَلمؤُمنِاتِ واَلقانتِينَ واَلقانتِاتِ واَلصاّدقِينَ واَلصاّدقِاتِ واَلصاّبرِي» توجه کنید:

 واَلخاشعِينَ واَلخاشعِاتِ واَلمتُصَدَِّقينَ واَلمتُصَدَِّقاتِ واَلصاّئمِينَ واَلصاّئمِاتِ واَلحافظِينَ فرُوجهَمُ واَلحافظِاتِ واَلصاّبرِاتِ 

نَّا خلَقَنْاَكمُْ منِْ ذكَرٍَ ياَ أيُّهاَ النَّاسُ إِ » .(33)احزاب:  «واَلذاّكرِينَ اللَّهَ كثَيراً واَلذاّكرِاتِ أعَدََّ اللَّهُ لهَمُ مغَفرِةًَ وأَجَراً عظَيماً

  (.13)حجرات:  «يمٌ خبَيِرٌ وأَنُثْىَ وجَعَلَنْاَكمُْ شعُوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَْ اللَّهِ أتَقْاَكمُْ إنَِّ اللَّهَ علَِ

د در بر فرض که به حسب سنموجود برخلاف این مهم را، ست که برخی از روایات ا اینجا

البته زمینه کسب کمال ، مردود خواهد بود. بوده باشد )که قطعا نیست( )ع(ظاهر صادر از معصوم

 تواند متفاوت باشد که این البته اختصاص به زن و غیرزن ندارد.می –بنا به مصالحی  -و رشد 

 ون )حق یا تکلیف؟(ؤشناسی برخی ش. ماهیت4

است که تصدیّ برخی  التأثیرنصوص استنباط ممکنفهم  و این رویکرد دراست بارها گفته شده 

گاه رو هراز این .بلکه روی دیگر آن، تکلیف است ؛ها، محضِ برخورداری و حق نیستیتمسئول

بگذاریم، نباید تصور  فرض را بر منعِ تصدی زنان در قالب قضا، شهادت در برخی امور، زعامت و...

وش زن هایی از دتصور هم باید باشد که مسئولیتاین  .کرد که حقوقی از زن از بین رفته است

که سوای رفع مسئولیت، که خود یک مصلحت برای زن است، عدم برداشته شده است. جالب این

 ذیلبرای وی مصلحت دارد. روایت  -فارغ از اینکه مسئولیت است  -ها اشتغال او به این مسئولیت

ک المرمة ما یجاوز نفسها؛ فان ذلک انعم لحالها و لاتملّ »ست؛ توجه کنید: ا شاهد خوبی بر این مدعا

 (.510: 5)کلینی، الکافی ]فروع[،  «ارخی لبالها و مدوم لجمالها؛ فان المرمة ریحانة و لیست بقهرمانة...

علیه است و برخورداری از ، مسئولیت حفظ مصالح مولی«ولایت» اصولا  :ماهیت ولایت. 4.1

دلیل با  به همین .کندیت را عوض نمیوب نیز ماهیت ولاشأن امر و نهیِ مشروط و در چارچ

افتد و در صورت استمرار، شخص علیه، ولایت والی از اثر میحرکت برخلاف مصلحت مولی

 دهد. به دو متن قویم ذیل توجه کنید:صلاحیت خود را از دست می

کر الشهید فی قواعده: من فیه هل یشترط فی ولایة غیرالاب و الجد ملاحظة الغبطة للیتیم ام لا؟ ذ»الف( 

یصح الا مع المصلحة. بل فی مفتاح الکرامة انه اجماعی و ان الظاهر لکن ظاهر کثیر من کلماتهم انه لاوجهین: و

من التذکرة فی باب الحجر کونه اتفاقیا بین المسلمین. و عن شیخه فی شرح القواعد انه ظاهر الاصحاب و قد 

 .(574-573: 3)انصاری، المکاسب،  «ک حتی فی الاب والجدالحلی بذلعرفت تصریح الشیخ و 



 

 
 

62 

کان
م ا

دی
تص فقهی  سنجی 

ت
س یدو

عل سم  القا بو ت / ا
ی به ولا

ب 
مشو ب 

ص منا ن  در 
ا نو ی با

گر
 

فی القواعد: هل یج  علی  -الله رحمه –هل یج  مراعاة الاصلح ام لا؟ وجهان: قال الشهید »ب( 

الولیّ مراعاة المصلحة فی مال المولی علیه او یکفی نفی المفسدة؟ یحتمل الاول؛ لانه منصوب لها و لاصالة 

و علی هذا هل یتحریّ الاصلح ام یکتفی بمطلق المصلحة؟ فیه وجهان: نعم؛ لمثل ما  ه...بقاء الملک علی حال

یجز العدول عن الحال الاصلح و المصلحة، لمقلناه؛ لا؛ لان ذلک لایتناهی. و علی کل تقدیر، لو ظهر فی

 .(579)همان:  «الاصلح

« اصلح»که لزوم ملاحظه بل ؛مطابق متن فوق، نه تنها اصل مصلحت باید مطمح نظر ولی باشد

 گو دارد.ونیز مجال گفت

اعتبار جواز تصدی، اعطای حق نیست، حتی اگر تصدی محضِ برخورداری باشد، چنان  ضمنا  

ون و ؤت؛ زیرا در نظام مرجعیت اراده الهی در تفویض شکه عدم اعتبار یا اعتبار منع، منع حق نیس

یر آن، اعطای حق و منع آن، منع از حق باشد. نظ عدم آن، قبل از اعتبار کسی حقی ندارد تا اعطای

اما همه مراحل آن )اصل، کیفیت و  ؛که محض برخورداری استاعتبار حق ارث؛ در ارث با این

حتی اگر  - نباید منع تصدی زنان را ،مقدار( به اعطای حق یا منع حق ارتباطی ندارد. بنابراین

 منع حق تلقی کرد. -ف نبود ها محض برخورداری هم بود و مشوب به تکلیتصدی

 به دلیل موجه «سلب آزادی» . نیازمندی5ِ

و در فقه این جمله شایع است که ولایت نیست برخورداری محض ، تصدی مسئولیتکه  گذشت

خواهد، لکن به نکته لطیف دیگری هم باید توجه کرد که سلب آزادی کسی بر دیگری دلیل می

با شرع ثابت نیست، نیازمند دلیل موجه است، دلیلی که بتواند  ای که مخالفت آنها در محدودهانسان

 .حقوق قراردادها، ادله عام روایی()ر.ک. علیدوست، فقه و  ون خویش باشدؤبر ش ادی اراده انسانمخصص آز

بر این پایه اگر جمعیتی خواستند زنی را به امارت بر خویش برگزینند یا زنی در انتخابات 

ا را به وی واگذار نمایند، باید این آزادی را به رسمیت شناخت، مگر شرکت کند، یا حل دعو

خواهد و دلیلی موجه آن را منع کند؛ بنابراین، این نکته صحیح است که ولایت، جعل شرعی می

خواهد. البته در مجال حاضر، اما ولایت خود خواسته دلیل بر منع می ؛اصل بر عدم ولایت است

ین دلیلی وجود دارد یا نه، مدعا این است که اصل عدم ولایت گستره مدعای ما این نیست که چن

 خود را دارد و نباید اصل آزادی اراده انسان )البته در غیرمحدوده منع شرعی( نادیده گرفته شود.
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باید پذیرفت که توجه به این نکته تا حد زیاد مغفول مانده و به همین حد اثرگذار در فرآیند و 

 ست.ا گووسأله مورد گفتبرآیند حل کلان م

 ثیر جهات عارض ثانوی بر حکمِ اولی و مبنای آنأشناسی ت. ظرفیت6

رو به منع ؛ از این«آوردها فحشا به بار میحق انتخاب شدن آن» که: ه استنقل شد )ره(از امام خمینی

فقیهان هم نسبت و البته به نوعی به همه  هکاندیداتوری زنان و ورود آنها به مجلس و غیر آن رأی داد

 داده شد.

فحشا « حق انتخاب شدن»این است که آیا  ،توجه بودای که در اینجا نباید نسبت به آن بینکته

، آن هم در وضعیت خاص حاکم آن روز؟ و بین این دو «خود انتخاب شدن»آورد یا به بار می

ارع آن را امضا تفاوت بسیار است. در فرض اول نفس اعتبار این حق مصداق مفسده است و ش

شود. از مراد گوینده که در حالی که در فرض دوم، عارض ثانوی باعث این مفسده می .کندنمی

بگذریم، نباید تردید کرد که نفس اعتبار چنین حقی، بارآورِ فحشا نیست؛ این انتخاب زن و 

نماید؛  زند، وقتی چنین شد، پرسشی رخ میای را رقم میعوارض بیرونی است که چنین پدیده

 توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می بدین قرار:

 توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می. 6.1

منع شرعی نداشته  -نفسه فی -ها، پرسش این است که اگر حضور اجتماعی زن در برخی عرصه

چون اختلاط ناموجه زن و مرد، سوء استفاده  ،زم برخی محاذیر باشدباشد، لکن این حضور مستل

چه برخی کاندیداهای زن ای تبلیغاتی، فیلم و... )شبیه آنهاز زنان، تبلیغات گسترده با پخش عکس

دهند( در اینجا چه باید گفت؟ برای عضویت در مثل شورای شهر و نمایندگی مجلس انجام می

 نه وجود دارد:جا برای پاسخ سه گزیدر این

گزینه اول این است که باید بین جهات ثانوی و اولی تفاوت نهاد و حکم یکی را بر دیگری 

گفت: تصدی زنان اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام عنوان مثال؛ بهبار نکرد. 

 است.
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دید گزینه دیگر این است که حکم حرمت به خود تصدی سرایت کند و خود تصدی یا کان

شدن حرام تلقی گردد، هرچند واسطه در ثبوت حرمت بر عنوان تصدی، عناوین ثانوی مترتب 

 باشد.

چند هر -گزینه سوم تفصیل بین صورتی است که عارض محرمّ، عارض ثانوی لازم و غیرمفارق 

باشد و صورتی که عارض، عارضِ احَیانی و مفارقِ به طور طبیعی باشد،  -به طور طبیعی و معمول 

در فرض اول نفس کار و تصدی حرام است و در فرض دوم امور جانبی، خود مستقلا حرام است 

 بلکه واسطه در عروض است. ؛و عنوان ثانوی برای سرایت حرمت واسطه در ثبوت نیست

بلکه در گزینه دوم یا  ؛ستفاده شد، حداقل گزینه اول نبودپیش نقل شده، اسخنرانی چه از آن

الصحیح من » توان دریافت کرد، توجه کنید:ه این رفتار را در متن ذیل میسوم ظهور داشت. شبی

المقلَّّد یعتبر فیه الرجولیة و لایسوغ تقلید المرمة بوجه و ذلک لانا قد استفدنا من مذاق الشارع من الوظیفة 

 افی تلک الاموردون التدخل فیما ین - المرغوبة من النساء انما هی التحج  و التستر و تصدی الامور البیتیة

جعل للنفس فی معرض الرجوع و السؤال لانهما  -بحس  العادة  - و من الظاهر من التصدی للافتاء -

ها معرضا لذلک ابدا، کیف و لم یرض مقتضی الرئاسة للمسلمین و لایرضی الشارع بجعل المرمة نفس

متصدیة  ون المجتمع وؤمدیرة لشها للرجال فی صلاة الجماعة فما ظنک بکونها قائمة بامورهم و بامامت

 .(226: 1، الوثقی هالتنقیح فی شرح العرو)خوئی،  «للزعامة الکبری للمسلمین

داند و در بخشی از بیان خود متن فوق از محقق خویی تصدی تقلید را از سوی زنان حرام می

رغ از قابل شارع اقدس به این امر راضی نیست. فا فرماید: تصدی افتا مقتضی مرجعیت است ومی

داند، آن هم دفاع بودن یا نبودن این کلام، ایشان خود تصدی تقلید را به خاطر لازم آن حرام می

ای است که البته بیان ایشان به گونه .)لازم غیرمفارق به حسب معمول(« هبحسب العاد»لازم 

سخن  لکن برای اینکه ؛است« جعل النفس فی معرض الرجوع و السؤال»همان « تصدی افتا»

باید به لازم و ملزوم تفسیرش کرد و الا آفتابی است که نفس  ،ایشان حداقل قابل استماع باشد

ین خود و کافی است که زن محرمی را از مردان ب .صدی برای تقلید همان معرضیت نیستت

همانی تصدی و معرضیت برای رجوع )مرجعیت( پیش نیاید! حتی بدون دیگران قرار دهد تا این

 رابطه لازم و ملزوم برقرار باشد.نهایت این است که  .نیست همانیهم که باشد اینواسطه 
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« سد الذرائع الی الحرام»یند تفکری دانست که در اصول فقه اهل تسنن به آتوان برگزینه دوم را می

 شود تامعروف است. در اندیشه برآمده از سد ذرایع امر جایز فی نفسه، فی نفسه غیرجایز شمرده می

 (.142: 1388! )ن.ک. علیدوست، حرامی محقق نگردد )منع مایجوز لئلا یتطرق به الی ما لایجوز(

 روشن است که جعل احکام به دست شارع اقدس است و :گزینه تحقیق با بیان اقتضای قاعده

به دلیل مشکلی تواند امری را شارع اقدس می ،بنابراین .ستا اختیار آن از صدر تا ذیل به دست او

حتی اگر این استلزام مفارق و قابل تفکیک در  ،یا به دلیل استلزام امری فاسدکه در خود آن است، 

چه را که صلاح ست و آنا چرا که امر به دست اومتعلق حرمت قرار دهد. تحقق خارجی باشد؛ 

گوی کنونی ما مربوط به این مرحله و جعل شارع نیست! ودهد. لکن گفتقرار می ،بداند

گو در این وی ما به تبیین شریعت و کشف شریعت از سوی مجتهد مرتبط است. گفتگووگفت

ای فی نفسه از عناوین محرمّ نیست، لکن بنحو دائم )به طور معمول( یا غیردائم است که اگر پدیده

آیا چنین استلزامی مستلزم حرمت پدیده اول  .ست که آن امر از عناوین محرم استمستلزم امری ا

 ست. است یا نی

حرمت عنوان لازم را به عنوان  -وقتی دلیلی خاص نداریم  - نتوامعلوم است که نمی ،بنابراین

م باشد. البته اگر ، حتی اگر لازم، لازم دائادهم نسبت د -واسطه در ثبوت  و هعلی نحو الحقیق -ملزوم 

به طور  -ای لزوم ثمرهکه حرمت را به لازم نسبت دهیم یا مبر این، مفارق عقلی باشدلازم دائم غیر

 .لازمی که قابل انفکاک است ثانیا  و است بحث در بیان صحیح واقع اولا  لکن ؛مترتب نیست -طبیعی 

 ،سازدشان با قبول سد ذرایع میتعجب از برخی فقیهان در صحنه بحث است که رفتار فقهی

 دانند!سنن میمبنایی که هرگز نخواهند پذیرفت و قبول آن را از آنِ برخی از اهل ت

از  ،هایِ مستلزم برخی محاذیربراساس تحقیق فوق حکم تصدی زنان برای حضور در پست

نباید با مقارناتش محاسبه کرد.  ،ست و اقتضائات تصدی را از جهت دلیلا حکم آن محاذیر جدا

د. لکن باید زنان متفطن امور جانبی حرام نیز شون ؛این تفکر چه بسا جواز تصدی باشد برآیند

 های مورد اشاره گزینه اول صحیح است.از گزینه ،بنابراین

 ون مختلف مربوط به اجتماع از یکدیگرؤ. لزوم گسست ش7

با این  .لکن خود آن نیست ؛نامربوط به مطلب گذشته نیست ،آیدآنچه در ذیل این شماره، می

افرادی فاسد از نوان مثال؛ عبه .هایی وجود داردها و بداخلاقیتوضیح که گاه در جامعه، ناهنجاری
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که  -در اینجا آیا باید وجود این امر خلاف شرع را  .کنندر جامعه سوء استفاده میحضور زنان د

ممکن است خارج از اختیار زن باشد یا یک امر مقارن )و نه لازمِ( حضور و تصدی پست از سوی 

ست و به همین دلیل فتوا به به حضور و تصدی مرتبط کرد، در فقه حضور مؤثر دان -زنان باشد 

حرمت حضور داد و درمان مشکل را هم تحریم حضور زن و عدم حضور وی در اجتماع دانست؟ 

و  به فکر اصلاح فرهنگ و ارتقای تدین مردان بود -بالطبع  -ون تفریق کرد و ؤیا باید بین این ش

 حل مناسب برای عدم سوء استفاده باشد، در ضیق و شداد قرار داد؟فتوای تحریم را بر فرض که راه

ها گزینه دوم صحیح است و تا حضور و تصدی یک زن گونه صحنهواضح است که در این

ویژه با توجه به گونه موارد به سختی قابل تصور است؛ بهون محرم بر اثم نباشد )که در اینمصداق تعا

 توان مشکل را بر سر حضور و تصدی زن خالی کرد. منوع شرعی( نمیها در غیر حوزه مآزادی انسان

. لزوم گسست محذور شرعی مترتب بر برخی از جوانب یک پدیده از محذور شرعی مترتب 8

 بر اصل آن

افتد که برخی فقیهان رأی به منع و حرمت یک پدیده به دلیل محذور مترتب بر بسیار اتفاق می

عنوان به دلال و رفتار چه نامی باید نهاد؟معلوم نیست بر این استدهند، برخی از فروض آن می

نسبت به دو متنی که گذشت، هیچ کدام از محاذیر مذکور در آن دو متن بر اصل تصدی  ؛مثال

)نسبت به متن عنوان مثال؛ به .ع مقدار، کیفیت و شرایط تصدی استبلکه تاب ؛زنان مترتب نیست

نه اصل حضور به « فحشا به بار آورد»هر مجمع ممکن است اول( حضور ناحساب شده زن در 

هرگونه باشد! یا )نسبت به متن دوم( تقلید زن در صورتی که مرجعیت بلاواسطه برای مردان را 

اصل تقلید از در غیر این صورت است و « تستر»و « تحجب»مستلزم زخمی شدن  ،عهده بگیردرب

 زند؟ قق خویی فرمود، میها چه زخمی بر آنچه محزن )مثلا( توسط زن

منافات دارد و مشکل « انحصار تصدی زنان نسبت به امور بیت»اگر گفته شود: این تصدی با 

مطرح شده توسط ایشان این بود! در پاسخ باید گفت: آیا بقیه امور را ایشان بدون قصد جدّ 

نه بخشی از  ؛مودفرموده است؟! بدون تردید منظور ایشان مجموعه اموری است که در آن متن فر

کند. به همین دلیل بود که ما آن که به هیچ وجه قابل دفاع نیست و خود ایشان نیز از آن دفاع نمی

له اصل حضور زن، مقدار و کیفیت آن را مورد اشاره قرار دادیم تا أدر صدر توضیح رقم اول مس

 بیامیزند.رند و نباید با همدیگر ها حساب خود را دابگوییم که هر کدام از این
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 های دیگربرخی نمونه. 8.1

های ای که اشاره کردیم مربوط به بحث تصدی زنان بود. مناسب است به برخی نمونهدو نمونه

نیز از این عدم گسست اشاره شود تا حساسیت بیشتری  -غیرمرتبط با مسأله تصدی زنان  -دیگرِ 

 در مسأله پیدا شود. توجه کنید:

قضاوت کافر را قبول ندارند به دلیل: ( 12: 40له نجفی در جواهر الکلام، )از جمبسیاری از فقها  -

یت متصدی کردن او ؛ با  اینکه این استدلال کلیت ندارد و تابع شخص کافر و کیف«ههلا للامانانه لیس ا»

اهل امانت شرعی نه »و اینکه گفته شود: منظور این گروه از فقها این است که کافر  در این پست است

زیرا در این  .نیست؛ پس استدلال تمام و غیرمنقوض است، ناصحیح است« رجی و عقلی و واقعیخا

صورت با توجه به اینکه این کلیت )کافر شرعی در هیچ کجا نباید امین شمرده شود( هنوز ثابت نشده 

 است؛  قرار دادن در استدلال مصادره به مطلوب است و مثبتِ مدعا نخواهد بود.

کند که با صدور معصیت از ای معنا میدر تفسیر عدالت هرچند آن را به گونه شیخ انصاری -

شخص قابل جمع است، اما آن را با همان معنای فقهی که دارد و در آن اتیان واجبات و ترک محرمات 

الناس الله و حقوقدهد تا با اهمال آن حقن قرار میشمارد و طریقی برای کشف آآمده است، معتبر می

در حالی که جلوگیری از تضییع مورد نظر  (330(: هفی العدال )انصاری، المکاسب ]رساله ع نشود؛ضای

ای، پیشنهادی  بخشی و عدالتِ عرصهپیشنهاد عدالت .نیست ،دهدتنها به راهی که ایشان پیشنهاد می

 ت.بود که ما دادیم و چنانچه پیشنهاد حضرات جلوگیری از تضییع نباشد، کمتر از آن نیس

ها و شرایط پیدایش محذور را دید و پس در این موارد باید مقدار، کیفیت تحقق پدیده، زمینه 

در محل بحث )یا در اعتبار شرط عدالت یا...( عنوان مثال؛ به .مطابق آن به اصدار رأی و نظر داد

م دیده ها و شرایطی مشکل و محذور محرآید، در چه زمینهباید دید مشکل از کجا به وجود می

؛  ...هایی معین وارد یا تصدی با شاخصشود و مثل تصدی زنان آیا اصل وجودش محذور دمی

گو در این شماره، خیلی وسپس در مسأله وارد شد و اظهارنظر کرد. بحث از مسأله مورد گفت

 گذریم. ما از آن می ،لکن به حکم مقدمه و مبنا بودن در کار ؛طلبدگو میوبیش از این گفت

 خروج لحاظ حکمت غالب از گستره اختیارات فقیه در استنباط. 8.2

که فقیه ای توجه شود و آن ایندر ادامه نکته هشتم و در تکمیل نکته ششم، حتما باید به نکته

گاه نباید حکمت و واقعِ خارجی، غالبی و غیرصالح یک پدیده را منشأ فتوا به منعِ هیچ
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گذاری غالب را ا این توهم که شارع مقدس هم در قانونالاطلاق آن پدیده قرار دهد؛ بعلی

 .کندعمل می ،کند! وجه بطلان توهم مزبور این است که قانونگذار هرچه صلاح بداندملاحظه می

فعل او حکیمانه باشد و اقتضای حکمت هم متفاوت  -ها مطابق برخی اندیشه -کافی است 

الب، مقتضی الزام به فعل یا ترک به طور دائم و ای که گاه یک مصلحت یا مفسده غاست؛ به گونه

غالب نیز چنین اقتضایی دارد. لکن این واقعیت در ای غیربلکه گاه مصلحت یا مفسده ؛مطلق است

 صحن تشریع و اعتبار جاری است نه در صحن استنباط و اجتهاد.

وجود در متون فقهی ای از هزاران نمونه مکه نمونه -بر این اساس به مناقشه وارد بر متن ذیل 

کالیهودی و النصرانی  هالملو لو کانا متغایرین فی» بریم:پی می -و پذیرای مناقشه مزبور است 

د هما الی احدالملتین یحتمل الرد الی الناسخ و الاقوی تحتمّ الحکم بینهما بمذهب الاسلام؛ لان ر

 . (693: کنز العرفان فی فقه القرآن) «هالفتن هموجب لاثار

فرماید: لازم این متن محترم، جناب فاضل مقداد در اختلاف دو ناهمکیش از غیراسلام، میدر 

 شود.است داوری براساس شریعت مطهر اسلام باشد؛ در غیر این صورت موجب فتنه می

دارید، مطابق دلیل فتوا دهید  -عام یا خاص  -به ایشان باید گفت: اگر شما دلیلی بر این لزوم 

تواند منشأ چنین حکمت و مبرر غالب )که البته در مقام غالب هم نیست( چگونه میو الا ملاحظه 

 فتوایی شود؟

چنین حقی را چه کسی به فقیه داده است؟ مگر فقیه قانونگذار است که از  ،به عبارت دیگر

توان کیفیت فصل این حق برخوردار باشد؟ حال اگر در مسأله مورد اشاره گفته شود: می

عهده اصحاب پرونده گذاشت، شاید توافق بر مذهبی خاص غیر از اسلام کنند! یا رخصومت را ب

قرعه در این امر زده شود. اتفاقا ممکن است گفته شود: حکم بر طبق شریعت مطهر اسلام موجب 

کننده که تعیین نیزشود؛ چون هیچ طرف به آن اعتقاد ندارند. توسل به قوه قهریه کشمکش می

 ذهب اسلام نیست.لزوم حکم بر طبق م

صدد تعیین گزینه صحیح نیستیم، مقصود ما اشکال  درالبته ما در این مسأله در مجال حاضر 

 رسد.فراگیری است که بر این نوع از رفتار فقیهان به نظر می
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 شناسی ملاحظه حکم در احکام عقلی؟فقیه و روش. 8.3

ه گردد که فقیه در قضایای عقلی، یک آنچه در متن فوق گفته شد، ممکن است با این اشکال، مواج

بیند، در صورت ادراک قطعی مصلحتِ دائم و گیرد، مصالح و مفاسد آن را میواقعه عقلی را در نظر می

محض، یا غالب، حکم به جواز یا وجوب و در صورت ادراک قطعی مفسده محض یا غالب، حکم 

 چه در بند سابق مطرح شد.ست بر آنکند )به مقتضای قاعده ملازمه( و این نقضی امیبه حرمت 

در پاسخ به این اشکال باید گفت: در قضایای عقلی مبنا، دلیل )سند( و موضوع یکی است و 

حرکت از طریق ادراک عقل به کشف حکم شرعی است )نظیر عرف رایج در حقوق موضوعه(، 

ک قضیه، قهرا باید دید مقتضای عقل قطعی چیست و مطابق آن حرکت کرد. حال اگر در ی

مصلحت یا مفسده غالب، مقتضی جعل حکم باشد، باید قائل به جعل حکم شد و نکته قابل 

به خود آن  هالحقیقحکمت است و حکم را باید علی وجه توجه اینکه تمام موضوعِ حکم، همان

القضاء واجب کفائی لتوقف حفظ النظام » اگر گفته شود:عنوان مثال؛ بهموضوع و مناط نسبت داد. 

در این گفته درواقع آنچه به حکم  ؛(4: 1، المنهاج همبانی تکمل)خوئی،  «المادی و المعنوی( علیه)

حفظ نظام است و قضا هم به ملاک حفظ  ،عقل )و از طریق ملازمه، به حکم شرع( واجب است

 چهقضا نبود، قضا واجب نیست؛ لکن آنرو اگر زمانی حفظ نظام متوقف بر از این .نظام، لازم است

 فقها معمولا در متون فقهی دارند، چنین نیست!

ها موضع ندارد، یا تفصیل در مسأله به آنها در بسیاری از مواقع مسائلی را که عقل نسبت آن

له از طریق عقل و قاعده ملازمه ندارند و چون أاصراری هم بر حل مس و کننددهد، مطرح میمی

های به حکمت ،کنندپیدا نمی -کم واقعه باشد که مبین ح -دلیلی عام یا خاص از نقلِ معتبر 

در حالی  .نمایندزعم خودشان: مهم( تمسک کرده و اقدام به فتوا میغالبی )و گاه غیرغالبی اما به

 مبنای حکم؛ موضوع آن و دلیل آن که شامل در اینجا فقیه با سه نهاد جدا از هم مواجه است ،که

تصدی زنان در عنوان مثال؛ بهشرعی و نقلی وجود دارد. . این سه پدیده در عموم مسائل شودمی

های حساس )موضوع( به دلیل فلان آیه یا روایت )دلیل( به ملاک و مناط به بار آمدن پست

 فحشا و منکر! )مناط و حکمت( ممنوع )حکم( است. 

وجه  و ر بند سابق مطرح گردید، تثبیت شدآنچه د .تفاوت بین موارد معلوم شد ،با این توضیح

 نقد ما هم بر روش فقها معلوم گردید.
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 گرایانه به اسناد مسأله. رویکرد عمل9

ای چون تصدی زنان در مناصب مهم و کلیدی، دو نگاه به ادله و اسناد باب در حل ابرمسأله

البته تفاوت  .اندیش و رویکردی شکلی و اسمیگرایانه و غایتتوان داشت: رویکردی عملمی

ست که هست؛ ا هایری در کم یا زیاد شدن ادله ندارد! بالاخره ادله و اسناد همانثأاین دو نگاه ت

 ما معتقدیم نگاه صحیح، همان رویکرد اول است. ها، اثر دارد.لکن در برداشت از ادله و تفسیر آن

 استنباطدر ثیر آن در تشریع و أقابل انکار جنسیتی و حدود  تهای غیر. برخی تفاوت10

منکران های بنیادین زن و مرد با یکدیگر و مبنا و احساسی طرفداران تفاوتند، بیاز شعارهای ت

ها بین این دو چه در خارج قابل انکار نیست، وجود برخی تفاوتمطلق تفاوت که بگذریم، آن

های واقعی نماید، توجه دقیق به تفاوتصنف از نوع انسان است. پرسشی که در این مجال رخ می

ثیر آن( در تشریع الهی و أثیر آن )یا مقدار تأو تکوینی بین این دو صنف است و ت )و نه موهوم!(

 در استنباط فقیه )به تفاوت تشریع و استنباط توجه شود(.

...واَستْشَهْدِوُا شهَیِدیَنِْ منِ رجِّالکِمُْ  چنین آمده است:« دیَن»در آیه معروف به آیه  ؛عنوان مثالبه

لیَنِْ فرَجَلٌُ واَمرْأَتَانِ ممِنَّْ ترَضْوَنَْ منَِ الشهُّدَاءِ أنَْ تضَلَِّ إحِدْاَهمُاَ فتَذُکَرَِّ إحِدْاهمُاَ فإَنِ لمَّْ یکَوُنا رجَُ 

تر در معرض فراموشی و اشتباه مطابق دلالت این آیه، زن نسبت به مرد بیش. (282: )بقره الأْخُرْىَ

ار یک مرد اعتبار شده است. دو زن در کن رو در مقام استشهاد و ادای شهادت حضوراز این .است

ها تا چه تفاوتی در تکوین منشأ تفاوت در تشریع شده است. باید دید این نوع از تفاوت ،اینبنابر

و  که در اجرامی در این باره ندارد. نهایت اینتواند در استنباط فقیه به کار آید، یا فقیه سهای میپایه

تا وقتی مدلل به  -به صرف این تفاوت  -که از تفاوت در تکوین موردی، تفصیل داده شود نه این

 دلیل نیست به استنباط برسد. واضح است که گزینه صحیح و فنی، گزینه اخیر است. 

 ای حکومتیای اجتماعی و مسأله. تصدی زنان به عنوان مسأله11

ات خودش بررسی در مقدمات و مبانی سابق گفته شد که مسأله تصدی زنان باید در باکس و ذ

گو و وست با توجه به عوارض، لوازم و مقارنات بررسی شود، باید در مقام گفتا شود و اگر بنا

گو و حل مسأله در ای که متکفل استنباط در گفتلکن نکته اصدار فتوا، لحاظ این گسست بشود.

ن یک مسأله تفاوت باشد، بررسی مسأله به عنواهمان مرحله ذات خود، نباید نسبت به آن بی

اجتماعی و حکومتی است! با این توضیح که مسأله تصدی زنان گاه از این جهت مورد کنکاش 
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تواند متصدی فلان و فلان منصب شود؟ آیا کسب او از این طریق گیرد که آیا زن میقرار می

حلال است؟ آیا باید لوازم پذیرش منصب مثل لزوم اطاعت از دستورات وی در مثل قضا را 

ها تصدی زن به عنوان یک مسأله اجتماعی مطمح نظر فقیه قرار رفت؟ در همه این پرسشپذی

 شود.دار استنباط احکام آن میگرفته و فقیه عهده

 که شودگفته میعنوان مثال؛ به .شودوان یک مسأله حکومتی نگاه میلکن گاه به مسأله به عن

ا به کارهای حساس بگمارد؟ اصولا حاکمیت تا چه حد مجاز است ـ یا لازم است ـ زنان ر

که زن حق دارد ای دارد؟ )البته اینالاطلاق یا بالتفصیل وظیفهحاکمیت در این باره نفیا  یا اثباتا  علی

ممکن است گفته شود: ملاحظه این امر برعهده زن  .دار شود یا نه؟ مسأله دیگری استعهده

اکمیت است(. آیا حاکمیت باید ملاحظه بلکه رصد اقتضائات در این باره برعهده ح ؛نیست

تناسب بین اشتغال زنان و نقش مادری و همسری آنان را بنماید؟ در تزاحم بین این دو، حاکمیت 

 ای دارد؟ وظیفه

هر کدام دغدغه خاص به خود را دارد، چنان  .ت که جنس این دو نگاه متفاوت استباید پذیرف

که گاه این دهد. جالب ایناهداف خود جواب میاسب با های خود را دارد و متنکه هر کدام پرسش

 کند.کنند و هر کدام اقتضایی دارد که دیگری آن را نفی میدو جهت، تماس ناهمسویانه پیدا می

که از این  برای پی بردن به اهمیت کار کافی است به مثل اصل دهم قانون اساسی توجه شود

ادی جامعه است، همه قوانین و مقررات و از آنجا که خانواده، واحد بنی: »قرار است

کردن تشکل خانواده، پاسداری از قداست آن و های مربوط باید در جهت آسانریزیبرنامه

 «.استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد

برای  های مساعد. ایجاد زمینه1»خوانیم: نیز به عنوان وظیفه دولت می 21در بند اول از اصل 

باید دید رابطه این قواعد امری و دستوری «. رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

شود و حاکمیت )اعم از دولت( در این باره چه وظایفی با تصدی مناصب از سوی زنان چه می

 ها بپردازند.دارد؟ وظایفی که فقیهان باید به استنباط آن

 تحلیل نصوص مرتبط با تصدی زنان. مجموع  امور لازم اللحاظ در 12

گیرد، اموری است که در تحلیل نصوص مرتبط با تصدی زنان اموری که مورد اشاره قرار می

ها لازم است. این امور ارتباط مباشر در تحلیل نصوص مورد نظر دارد و خاص یک دلیل ملاحظه آن
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 ؛ل در تحلیل و فهم نصوص مزبور بودالبته مقدمات و مبانی گذشته هم دخی معین از بین آن ادله نیست.

 های ذیل که عموما ارتباط مباشر دارند.برخلاف پدیده ؛لکن ارتباط مباشر با مسأله تصدی نداشت

 لزوم پالایش موارد مخالف کتاب، سنت و واقع خارجی. 12.1

جی الف کتاب، سنت و واقع خارروایات مرتبط با مسأله زنان، مثل هر نص معتبر دیگری نباید مخ

در این نصوص هم جاری است. ما معتقدیم برخی از روایات گذشته که « پالایش»نهاد  ،بنابراین .باشد

 گیرند باید پالایش شود و با قدری احتیاط، علمش به اهلش واگذار گردد. در آینده مورد تحلیل قرار می

 ملاحظه صدور نص از شأن تشریع و بیان شریعت. 12.2

آید که از شأن تشریع و وقتی در استنباط به کار می )ع(و ائمه )ص(پیامبرنصوص صادر از خداوند، 

بیان یک  و الا اگر نصی به عنوان( 510ـ495: 1388)ر.ک. علیدوست،  بیان شریعت صادر شده باشد

توان از آنها در استنباط بهره برد. این نکته در ست، نمیاچه در روایات ملاحم واقع صادر شود، نظیر آن

جاری است. قبلا در این باره اشارتی داشتیم و در بحث آینده با تفصیل بیشتر  نیزورد بحث نصوص م

 اشاره خواهیم کرد.

 های شرعی و فقهیملاحظه ضرورت. 12.3

های مشهور و اجماعی آن با مدلول ادله بدون تردید فقه باید بر محور ادله باشد، لکن نسبت گزاره

گاه مفاد یک یا چند روایت معتبر مورد اعراض فقیهان یا مشهور از نسبت تساوق نیست؛ به همین دلیل 

توان به شود، واضح است که نمیعکس، خبر ضعیفی مورد اقبال ایشان واقع میگیرد یا برایشان قرار می

 .های شرعی است( گذشتنهایت ضرورت های فقهی )که درراحتی از این مشهورات و گاه ضرورت

به فاد روایات آتی باید به این نکته هم توجه کرد. برخی از روایات مورد نظر مفتیرو در تحلیل ماز این

 احدی از فقیهان سترگ نیست. 

 ملاحظه گستره مدلول نصوص و التزامات فقهی. 12.4

ست و تسالم بر اصل مفاد معینِّ و مبینّ ا واضح است که اصل دلالت یک دلیل از گستره آن جدا

باید اصل قوام بودن مردان بر زنان را  «الرجال قوامون علی النساء»در کریمه ان مثال؛ عنوبه گستره آن نیست.

ست؟ آیا ا اگر اصل قوام بودن مورد تسالم است، این تسالم تا کجاعنوان مثال؛ بهاز گستره آن جدا کرد. 

بر طبق آن هست؟ توان ملتزم شد؟ آیا دلیل مزبور چنین اطلاقی دارد؟ آیا التزام فقهی به اطلاق آن می

 . و...
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دهند؟ آیا اگر ولایتی همچنین مخالفان هرگونه ولایت زن بر مرد تا کجا به این مخالفت ادامه می

باز هم این مخالفت ادامه دارد؟ آیا ولایت زن را حتی در مدیریت یک  ،مورد توافق مردان باشد

 لیل؟ و اگر مخالف نیستند، چرا؟دهند؟ به چه دهم مورد مخالفت قرار می مدرسه یا کودکستان و...

همچنین در طرف مقابل، اگر کسی جواز تصدی زنان را قبول داشته باشد، به این جواز تا کجا 

 پذیرد؟در بالاترین سطح قدرت می شود، آیا تا حد سلطنت، رهبری و قرار گرفتنملتزم می

حظه حدود تیییرات های جهانی و جاودان از غیر آن و ملاگسست نصوص مبین گزاره. 12.4.1

در نصوص مورد نظر، شاید نصوصی باشد که خالد و جهانی نیست و با توجه به : شخصیتی زنان

ای عام بین اگر در مقایسه ،های خاصی که حاکم بوده است، صادر شده باشد. به بیان دیگرظرفیت

نده و با تغییر های آیهای بعد )هرچند در زمانشخصیت عموم زنان در عصر صدور نصوص با زمان

توان نصوص گذشته را ها و سبک تربیت زنان و زندگی( به تفاوت اساسی برسیم، آیا میدر مدل

از  -های بعد مصرف کرد؟ البته منظور ما زیر پا گذاشتن اصول و هنجارهای فقاهت برای زمان

ها باید به نیست، لکن در چارچوب همان هنجار -جمله اصل ادعا شده، ابدی انگاری مفاد نصوص 

کید در این شماره هم أنکته مذکور در این شماره هم توجه داشت. بدون شک گسست مورد ت

 بخشی از هنجارهای فقاهت است، هرچند برخی مدعیان، عادت به ملاحظه امثال این امور ندارند!

بار ، قوانین خود را با ملاحظه همه جهات، اعتقانونگذار معمولا  :از تشریع تا اجرا. 12.4.2

تردید اقتضائات اجرا را ویژه قانونگذار اسلام که در این جهت عالم به کل است و بیکند، بهمی

دهد؛ با گیرد، سپس در قالب یک بسته به شهروندان، مخاطبان و متدینان ارائه میهم در نظر می

لاتی که پذیرد، تعدیآید که تعدیلاتی صورت میاین همه در ظرف اجرا گاه اقتضائاتی پیش می

ست که ا جاکند؛ در اینجرا خود را تحمیل میحد و عنوان خاصی ندارد، با این همه در صحن ا

شود یا مطرح می« شریعت برای جامعه باید و شریعت برای جامعه هست»ها مثل برخی گزینه

حال باید دید نصوص مرتبط با مسأله زنان در چه «. حداکثری دیدن در تقنین و تعدیل در اجرا»

تواند این فضایی صادر شده است و آیا تعدیلات را در نظر گرفته است یا نه؟ آیا فقیه می

تعدیلات را در نظر گیرد و براساس آن فتوا دهد و تعامل خود را با نصوص مرتبط با این ملاحظه 

 مدیریت کند؟
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